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  از منظر فقه اسلامىخلأ قانونى جرم فرارى دادن محکوم به قصاص

رادوحید مهدوى
1  

  

  چکیده

پرداختـه  انگارى بزه فرارى دادن محکومان بهقصاص نفـس  به جرم 551و  549، 267قانون مجازات اسلامى طى مواد 

این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوى عامل فرار و درصورت تحویل ندادن، به حبس وى اشاره کـرده  . است

به امتنـاع   551و  549هاى به تعذر تحویل و طبق ماده 267همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یاطبق ماده . است

در حالى که به حقـوق اولیـاى دم و عـاملان فـرار بـه      . دیه است دهنده مکلف به پرداختتحویل منتهى شود،فرارى

این مقالـه بـارویکرد نظـرى و    . صورتخاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهى نداشته است

مقـنِّن را  اسنادى و با مراجعه به منابع معتبر فقهى، و تحلیل و بیان خلأهاى موجود در اینمواد، در تلاش است تا نظـر  

  .براى اصلاح مواد مربوط جلب نماید

  

  .جرم فرارى دادن، محکوم به قصاص، عامل فرار، اولیاى دم، خلأهاى قانونى :هاکلیدواژه
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مقدمه

جامع و مانع بودن، از خصوصـیات قـانون در احاطهموضـوعات    

عبـارات  همچنـین  .مربوط و طرد موضوعات غیرمربـوط اسـت  

قانون باید به نحوى روشن باشد کهخواننده را از ابهام، اجمال و 

گـذارانى  روشن است قانون. انحراف از مسیر اصلى دورنگه دارد

هـایى  که به همه مصادیق ومصالح احاطه کافى ندارنـد، قـانون  

گذشـت زمـان   . وبیش داراى نقصان  استکنند کهکموضع مى

ارى برسـاند کـه همـین امـر     تواند بهبروز مصادیق جدید ی ـمى

کند، به نحوى جامعیت ومانعیت قانون نخستین را کمرنگ مى

.آوردکهموجبات تغییر یا اصلاح آن را فراهم مى

ــواد         ــى م ــذار ط ــازات  551و  549و  267قانونگ قانونمج

اســلامى بــه تبیــین جــرم فــرارى دادن محکومــان بهقصــاص 

تکه بـه نحـوى   در این مواد مجرم، شخصـى اس ـ . پرداخته است

دهنـده  با تحقق اینعناصر، فرارى. قاتل را از محبس فرارى دهد

ضــمانت اجــراى تحویــل .شــودمکلــف بــه تحویــل قاتــل مــى

دهنده حبس است و درنهایت در صورت فـوت یـا تعـذر    فرارى

، 551و  549وامتناع تحویل در دو مـاده   267تحویل در ماده 

مواد با فقه روشـن   با مقایسه این. شودتحویل به دیهتبدیل مى

انـد و  شد کههرچند ایـن مـواد را از فقـه شـیعى الهـام گرفتـه      

قانونگذارسعى داشته همان مفـاهیم را انتقـال دهـد، مطلـوب     

بدین نحـو کـه برخـى تعـابیر، اشـتباه و بـه       . حاصلنشده است

برخىفروع هـم پرداختـه نشـده اسـت، بـدیهى اسـت وجـود        

ــرا    ــکلاتى ب ــروز مش ــب ب ــرادات موج ــل ای ــرفین اینقبی ى ط

دعوى،زحمــت بــراى قضــات، و جــامع و مــانع نبــودن قــانون  

ترین انگیـزه بـراى چنـین تحقیقـاتى     شودکه این خود مهممى

.است

گفته در کشور ما به قانونمجـازات  سابقه تقنینى جرم پیش     

گردد، ولى از آنجاکه ایـن قـانون   ش برمى 1304عمومى سال 

زدیـدگاه شـرعى   به حقوق اولیاى دم و بخصـوص ایـن جـرم ا   

پساز آن قانونگذار طى . پرهیزیمنپرداخته است، از طرح آن مى

. به وضعقوانین مربوط پرداخته اسـت  1375و  1370هاى سال

السـلام علیهاز نظر فقهى نیز با روایتى ازامام صادق 

1
علما به بررسـى   

البته در متون فقهـى نـه تنهـا بـه     . اندفروعات این بزهپرداخته

ین مسئله به طـور منسـجم و یکپارچـه پرداختـه     تمام فروعاتا

هـایى نیـز مواجـه    نشده، بلکهبا وجود اخـتلاف آرا، بـا سـکوت   

.هستیم

با این بیان سعى شده با هـدف طـرح مسـئله براىاصـلاح          

مواد قانونى مربوط، به بررسى فقهى موضوع وسپس به بررسى 

از هاى فرعى خلأهاى قانونى آن بپردازیم و در ضمن بهپرسش

:این قبیل پاسخ دهیم که

ــرارى  . 1      ــبس ف ــدن ح ــولانى ش ــا ط ــل  آی ــا اص ــده ب دهن

ها منافات ندارد؟قانونىبودن مجازات

باشد،چیست؟علت اینکه عامل فرار مسئول تحویل مى. 2     

آیا فرض ثبوت دیه منوط به تحقق فوت قاتلاست یـا در  . 3     

شود؟هاى دیگرى نیز دیه ثابت مىصورت

آیا امکان مصالحه بـین عامـل فـرار و اولیـاى دموجـود      . 4     

دارد؟

در فرض مذکور ماهیت دیه چیست؟. 5     

تواند به هریک از قاتل یا عامل فرارتضامنا آیا ولى دم مى. 6     

براى اخذ دیه مراجعه کند؟

توانـد  آیا عامل فرار پس از پرداخت دیه به اولیاى دممى. 7     

ه نماید؟به قاتل مراجع

بر این اساس ابتدا به بررسـى مبنـاى فقهـى ایـن مسـئله           

گاه تطبیقمـواد  وسپس به بررسى فروع آن از دیدگاه فقها و آن

.پردازیمقانونى و فقه مى

فرارى دادن قاتل از دیدگاه فقه

مبناى فقهى. الف

ترین دلیل بر مبنـاى مسـئولیت عامـل فـرار، کـه دلایـل       مهم

از  حریزبیشتر متوجه آن است، روایت صحیحهواستنادات فقها 

عنْ حرِیزٍ «: در این روایت آمدهاست. باشدمى السلامعلیهامام صادق 

 اللَّهدبنْ أَبِى عالسلامعلیهع   ـعدا فَرُفملاً عجقَتَلَ رلجنْ رع أَلْتُهقَالَ س

لْمقْتُولِ لیقْتُلُوه فَوثَب علَـیهِم  إِلَى الْوالى فَدفَعه الْوالى إِلَى أَولیاءا

قَوم فَخَلَّصوا الْقَاتلَ منْأَیدى الْأَولیاء قَالَ أَرى أَنْ یحـبس الَّـذین   

 یاءلى الْأَونْأَیدلَ موا الْقَاتابدا[خَلَّص
2

حتَّى یـأْتُوا بِالْقاَتـلِ قیـلَ    ] 

ــى  ف ــم ه ــلُ و اتَالْقَاتــإِنْ م ــیهِم فَ ــات فَعلَ إِنْ م ــالَ و ــجنِ قَ الس

».الدیۀُیؤَدونَها جمیعا إِلَى أَولیاء الْمقْتُول
3

آید این فـرع نـاظر بـه قتلعمـد     که از روایت به دست مىچنان

درجـواب،   السـلام علیـه است که به حکم حـاکم ثابـت شـده و امـام     

داند و بدین نحومسئولیتش را شرح دهنده را مسئول مىفرارى

ایـن تکلیـف   . دهد که وى ابتدا مکلف به تحویلقاتـل اسـت  مى

در . کماکان باقى است تا اینکه بهتحویل یا فوت قاتل بینجامـد 

صورتى که عامل فرار ازاداى ایـن تکلیـف سـرباز زنـد، حـبس      

اگـر  . ى را به تحویل وادارندشود تا به عنوانضمانت اجرایى ومى

این ضمانتاجرا در وى کارگر نبـود و کماکـان در حـبس بـاقى     

ماند تااینکه بـه فـوت قاتـل منتهـى شـد، عامـل فـرار مکلـف         

.باشدبهپرداخت دیه به اولیاى دم مقتول مى

چند نکته در این روایت بـه توضـیح و بررسـى بیشـترنیاز          

:دارد

نخستین تکلیف عامل فرار در این موضوع، تحویلقاتل و . 1     
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ضمانت اجراى آن حبس عامل فرار تا تمکـین وىبـه تحویـل    

. باشـد باشد؛ البته در روایت، حبس تا زمانتحویل قاتـل مـى  مى

توان با وجودمحبوس بودن، قاتل را تحویل بدیهى است که نمى

بتواند قاتلى را که داد؛ زیرا محال استشخصى در زندان باشد و 

چنـین حکمـى حـاوى نـوعى     . بیرون از زنداناست تحویل دهد

). آزادى منوط به تحویل، تحویل منـوط بهـآزادى  (باشد دورمى

. کنـد گاه به امر محـال حکمنمـى  هیچ السلامعلیهپرواضح است امام 

بنــابراین بایــد کــلام حضــرت را توجیــه کــرد و گفتامــام لازم 

رااراده کرده است؛ ) تمکین به تحویل(را ذکر و ملزوم) تحویل(

از . انـد گونهتوجیه نمـوده این» جرى المیزاب«که فقها در چنان

آنجا که مشخص نیست چه موقعىعامل فرار ملزم بـه تحویـل   

شود، مدت حبس نامعین ودر مواردى طولانى اسـت، مگـر   مى

آنکه عوارضى چون فوتقاتـل مـانع از اسـتمرار و ادامـه حـبس      

.گردد

که بیان شد، ضمانت اجراى تحویل قاتل، حبسـعامل  چنان     

از آنجا که غایت حـبس، الـزام وى بهتحویـل یـا     . باشدفرار مى

فوت قاتل است و زمان این دو مورد نیزمشخص نیسـت، عمـلاً   

طولانى شدن . انجامدبه طولانى و نامعلوم شدن میزانحبس مى

ن جرم با و نامعین بودن میزان ومدت حبس برخلاف تناسب ای

باشد و طبـق اصـطلاح حقـوقى، بـر خـلاف اصـل       مجازاتشمى

هاست؟قانونىبودن مجازات

گونه اول آنکه نظیراین: توان دادبه این اشکال دو پاسخ مى     

حبس شدن مدیون .ها در سایر ابواب فقهى وجود داردمجازات

تا اثبات اعسار یا ایسار
4

وى یاحبس شدن مدیونى که با وجود  

کنداز پرداخت دینخویش خوددارى مى ایسار،
5
یا کفیلـى کـه    

ورزد،از احضار مکفولامتناع مى
6
.از این قبیل است 

بهتـرین جوابىکـه در   . باشـد دومین جواب، جـواب حلّـى مـى   

در : فرماینـد ایشانمى. است شهید اولباره داده شده، جواب این

کنـدعقوبت بـه انـدازه    قواعد اقتضا مـى «جواب این پرسش که 

نایت باشد و هر کسى از اداى یکدرهم امتنـاع کنـد، حـبس    ج

شود تا آن را ادا کنـد، چـه بسـااین مـدت طـولانى شـده،       مى

: ، بایـد گفـت  »شـود عقوبت بسیار بیشتر از جنایتکوچـک مـى  

هرقدر امتنـاع از پرداختاسـتمرار یابـد، هـر سـاعت از سـاعات       

هـا  کند باساعتى از ساعات حبس، پس امتناعامتناع مقابله مى

در طى ساعات،خود جنایاتى متکررند و عقوبات آنها نیز متکرر 

.است
7

هـا  توان گفت که اصل تناسب جرم ومجـازات بر این اساس مى

همچنـین درحقیقـت حـبس    . در این مورد رعایت شده اسـت 

عامل فرار، مجازاتى براى تمرد از تحویلاست، نه مجازات بـراى  

جا کـه تکلیـف اصـلى،    از آن. اصل بزه که عمل فرارى دادناست

باشد، درحقیقت وى ملزم به یک امـر حقـوقى   تحویل قاتل مى

است؛ در نتیجهمجازات حـبس او نیـز ماننـد حـبس کفیـل و      

.یابدمواردى از اینقبیل، از لحاظ حقوقى، معنا و مفهوم مى

 الســـلامعلیــه امـــام : ممکــن اســـت در اشـــکال گفتـــه شـــود      

حــبس نمــوده، و وى بدوندرخواســت تحویــل، عامــل فــرار را 

درنتیجـه  . باشـد درطول مدت حبس، ملزم به تحویل قاتل مـى 

حبس دیگر ضمانت اجـرا نیسـت، بلکـه نـوعى تعزیـردر حـق       

.باشددهنده مىفرارى

شـودکه  توان گفت با اندکى تأمل روشن مـى در جواب مى     

گردد،فرض بر پرسد و به دنبال چاره مىوقتى شخص ازامام مى

امل فرار از تحویل قاتل سر باز زدهو بر تحویـل  این است که ع

گونـه نبـود، وىاقـدام بـه طـرح      ندادن او اصرار دارد و اگر این

بنابراین، حکمبه حبس ابتـدایى،  . کردسؤال از محضر امام نمى

از طرفـى  . دهنده بهتحویل استمنصرف به عدم تمکین فرارى

در جـواب امـام ابتــداى غایـت حبسـو انتهــاى غایـت تحویــل      

کـرد،  اگر عامل فرار بدون الزاماقـدام بـه تحویـل مـى    . باشدمى

بنـابراین فـرض در   . استعمال غایت در جواب اماممعنا نداشـت 

اولیـاى  . زدنـد جایى است که متخلفانابتدا از تحویل سر باز مى

دم براى دادخواهىنزد امام آمدند؛ امام نیز با توجـه بـه اصـرار    

.بس آنها را صادر کردندعامل فرار بهتحویل ندادن، دستور ح

اشـکال آن اسـت کـه طبـق ظـاهر روایـت، تکلیفتحویـل،             

دهنـده؛ زیـرا   متوجه اولیاى دم مقتول اسـت نـه شخصـفرارى   

در . »الذین خلّصـوا «گردد، نهبه ، به اولیا برمى»یأتوا«ضمیر در 

دهنـدهتوجیهى جـز تعزیـرى بـودن     این صورت حبس فـرارى 

.ندارد

غایـت براىمغیـا   » حتـى یـأتوا  «اولاً : فـت در جواب باید گ     

پـس ضـمیر نیـز بهمغیـا     . باشـد مـى ) یحبس اللـذین خلصـوا  (

دهنـده،تحویل ایشـان   بنابراین غایت حبس فـرارى . گرددبرمى

.است

کســى کــه . بــه معنــاى آوردن اســت» یــأتوا«ثانیــا کلمــه      

یـا  » یقـدر علیـه  «خواهد، عباراتى نظیر چیزىرا براى خود مى

برد، در حالى که آوردن به کار مى» تسلط علیه«یا  »وصلالیه«

ــى   ــار م ــه ک ــایى ب ــراى   درج ــز را ب ــده، آن چی ــه آورن رود ک

آورد و پر واضح است که استعمال این کلمـه بـراى   دیگرىمى

.خواهد، نامناسب استکسىکه چیزى را براى خود مى

ثالثا اگر تحویل به عهده ولى باشد، ممکـن اسـت بهسـبب         

در ایـن  . یا هر دلیل دیگـر، تحویـل بـه طولانجامـد    اهمال وى 

صورت به علت ملازمه داشتن غایتحبس با تحویل از سوى ولى 

تـوجیهى کـه در رفـع    . شـود دم، عملاً مدت حبسطولانى مـى 

اشکال مستشکل درصورت نامعلوم بودن و طولانى شدن مدت 

حبس عاملفرار ذکر شد، منصرف به موردى بود که خود عامل 
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ــرار باا ــراهم   ف ــویش را ف ــبس خ ــات ح ــال خــویش موجب هم

آورد؛در حــالى کــه در فــرض مــذکور ولــى دم بــا اهمــال مــى

.سازدخویشموجبات حبسِ طولانى عامل فرار را فراهم مى

رابعا اگر غایت حبس منوط بـه تحویـل اولیـاى دممقتـول          

تواننـد بـا   شـود کـه اولیـاى دم مقتـولمى    باشد، نتیجه این مى

دت زمان طولانى یا کوتاه،میزان حبس عامل تحویل قاتل در م

ایندر حالى است که قاضى . فرار را به همان میزان تغییر دهند

مجازات را با توجه به جرم تعیینکنـد، نـه بـا توجـه بـه زمـان       

.تحویل ولى دم مقتول

خامسا تکلیف اولیاى دم بـه تحویـل قاتـل، حکمىضـررى          

گونـه حکمـى را   ر،اینباشد و حدیث نفى ضرنسبت به اولیا مى

.باشد» الذین خلصوا«کند؛ بنابراین باید مرجع ضمیررفع مى

.سادسا این نظریه برخلاف نظر مشهور علماست     

با وجود اینکه روایت به برخى فروع اشاره دارد، درمورد . 2     

.شود، ساکت استفروعاتى که ذیلاً مطرح مى

نمـود، ولـى بهواسـطه     اگر عامل فرار اقدام بـه تحویـل  ) 1     

عواملى نتوانست قاتل را تحویل دهد، آیا کماکانتکلیف به قوت 

خود باقى است؟ به عبارت دیگر، آیا وىدر هر صورت حتى بـا  

تعذر تحویل، مکلف به تحویلاست وگرنه حبس خواهد شد؟

آیا زمان پرداخت دیه، تنها لحظه فوت قاتل استیا اینکه ) 2     

ى را بـراى اخـذ دیـه در نظرگرفـت؟ در     توان شرایط دیگـر مى

صورتى که زمان صالح دیگرى براى پرداختدیه وجود دارد، چه 

باشد؟احکامى بر آن مترتب مى

ــرارى ) 3      ــر ف ــد،    اگ ــوت کن ــبس ف ــول ح ــده در ط دهن

تکلیفچیست؟

امـام تنهـا در مقـام بیـانجواب     : درباره این فروع باید گفت     

ورد مشخصىاست و جواب نیـز  سؤال ناظر به م. باشدسائل مى

در نتیجهچون مقـدمات حکمـت در   . ناظر به همان مورد است

این فرض کامل نیست، اطلاقىشکل نگرفته تـا بـه توسـط آن    

همچنـین  . انحصار حکم به موارد مصرّحدر روایت را ثابت کـرد 

باید توجه داشت کهحضرت در مقام بیان قاعـده کلـى در ایـن    

ن اگر بتوان حکم این سه مـورد را از  باشد، بنابرایزمینه نیزنمى

.سایرادلهّ به دست آورد، این روایت نافى آن نیست

دومین دلیلى که براى ضمان عامل فرار ارائه شده، ایناست      

در . که عامل فرار، ید ولى دم نسبت به قاتل را غصبکرده است

ایننظریـه ذکـر شـده و در     صیمرىبه نقل از  ریاض المسائل

ایــن دلیــل بــا حــدیثنفى ضــرر معاضــدت  «: آمــدهتأییــد آن 

».شودمى
8

:به رغم تمسک برخى علما به این مبنا، ایراداتى بر آنوارد است

در فرض مذکور عامل فرار تنها قاتل را رهانیده و بههیچ . 1     

وجه وضع ید بر او نکرده؛ در حالى که شـرط تحققغصـب ایـن    

ىدم، او را تحت ید است که پس از خارج نمودن قاتل از ید ول

غصــب «: فرمایــدبــارهمىدر ایــن شــهید اول. خــویش درآورد

استقلال به اثبات ید بر مال غیر به نحوعدوانى است؛ در نتیجه 

رفع ید مالک از مال مغصوبه بدوناثبات یـد غاصـب، در تحقـق    

».کندغصب کفایت نمى
9

طبق تصـریح برخـى فقهـا، شـرط تحقـق غصـب مـالبودن        . 2

ین در حالى است که انسانِ حـر مالنیسـت تـا    ا. مغصوب است

:آمده استبارهدراین.یابدنسبت به او غصب تحقق

در ایـن مـورد غصـب    «: گویـد اما این دلیل که مـى 

یدمســتولیه حاصــل شــده، در نتیجــه بایــد اعــاده 

اشکال دارد؛ زیـرا معـروف اسـت کـه انسـان      »گردد

تواند تحت ید قرار گیـرد، همچنـین اوصـاف    حرنمى

تواند تحت ید قرار گیرد؛ پسـاین  واحوال حر نیز نمى

مورد مانند جایى است که کسى مـانع از تصـرفمالک   

در ملکش شود، در حالى که ممانع در آنملک تصرفى 

.نکرده است
10

با حدیث نفى ضرر نیز خالى ازاشکال  صاحب ریاضاما تأییدیه 

نیست؛ زیرا اصولاً این روایت به غیر از رفع حکمضررى قـدرت  

.تشریع حکمى به جاى آن را ندارد
11

نظر فقیهان. ب

ــرارى     ــئولیت ف ــه مس ــا ب ــام علم ــا تم ــم  تقریب ــده حک دهن

ادعـاى  مهـذب الاحکـام   و  غایۀ المرامکه در اند؛چنانداده

ــاره مخــالفى در ایــن: مــودهفر صــاحب ریــاضاجماعشــده و  ب

.وجودنــدارد
12
ــى  ــذکرهو  ارشــاد، قواعــددر  علّامــه حلّ  ت

: انـد با عباراتى نزدیک بـه همفرمـوده   صاحب شرایعوهمچنین 

هر کسى قاتلى را از دست ولى دم رهایى دهدملزم است کـه  «

».یا وى را تحویل دهد یا دیه او رابپردازد
13

ادریس ابن،شیخ مفید، شیخ طوسىبرخى دیگر از بزرگان مانند 

، البهیـه روضـه و مسـالک در  شهید ثـانى ، شهید اول، حلّى

سـید  ، صـیمرى ، صـاحبریاض ، نجفـى ، حسینى شقرائى عاملى

، خوانسـارى ، طباطبـائى ، محققسـبزوارى ، عبدالعلى سـبزوارى 

بـه   امـام خمینـى  و  خـوئى ، بحرانـى ،کرکـى ، مقدس اردبیلـى 

.اندمسئولیت عامل فراراذعان کرده
14

اشتراك نظر علما در مسـئولیت عامـل فرار،تقریبـا در    با وجود 

مسئولیت اولیه و ثانویه وى و فروعـات آنـاختلاف نظـر وجـود     

:پردازیمدارد که ذیلاً به بررسى آن مى

اند بر طبق این نظریه، قائلان بر طبق صحیحه حکمداده. 1     
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وجوبدیـه بـر   : بـاره آمـده اسـت   در ایـن . نه کمتر و نـه بیشـتر  

طور کـه در  همان.هنده در صورت موت قاتل ثابت استدرهایى

دهنده همچنـان  روشن شد،رهایى) صحیحه حریز(خبر متقدم 

مکلف به تحویـل اسـت تـا اینکهقاتـل بمیـرد و الا در صـورت       

شود تا پس وى حبس مى. حیات قاتل حکم فقط احضاراوست

.قاتل را احضار کند
15

هگفتـه ایشـان   ب. است مرحوم صیمرىدومین نظریه دیدگاه . 2

دهنده قاتل را رهـایى دهـد واحضـارش نکنـد، بـه      اگر فرارى«

».پردازداولیاى مقتول دیه مى
16

البته ـ مضافا بر مخالفت این نظر با صحیحه ـ با توجهبه اینکه   

باشد و درگفتار قبـل، ایـن   مبناى این قائل عمومات غصب مى

.مکنینظر مىمبنا رد شد، از توضیح بیشتر این نظریهصرف

در ایــن نظریــه قــائلان، پرداخــت دیــه را تکلیــف      . 3     

فرمایند عامل فـرار ابتـدا ضـامن پرداخـت     دانند و مىاولیهمى

شــود دیهاســت و تنهــا در صــورتى ایــن ضــمان برطــرف مــى

: بـاره آمـده اسـت   در ایـن . کهعاملان فرار قاتل را تحویل دهند

، هرکسى قاتلى را از یـد ولـى مقتـول بـا جبـر رهـایى دهـد       «

».تحویل دهدوىضامندیه مقتول است، مگر اینکه قاتل رابه
17

دهنـده در  ایشان هیچ سخنى از الزام به تحویـل و حبسـفرارى  

همچنین براى . اندصورت اقدام نکردن به تحویل به میاننیاورده

این در حالى است که . دانندپرداخت دیه هر زمانى را صالحمى

.اندمفاد روایت رأى دادهبا وجود ارائه ندادن دلیل،برخلاف 

انـد،  در این نظر معتقدان، قـول بـه تخییـر را برگزیـده    . 4     

ــه        ــت دی ــا پرداخ ــار ی ــرار در احض ــل ف ــه عام ــوى ک بهنح

اگر فرارى داده شده «: در این نظریه آمده است. باشدمختارمى

».دیه استاحضاراو یاپرداختقاتلباشد، عامل فرار ملزم به
18

ف مفاد روایت است؛ زیرا درروایت مذکوره این نظریه نیز برخلا

.هیچ جایى براى تخییر قاتل و حتى اولیاىدم وجود ندارد

در این نظریه، حکـم اولیـه، تحویـل و در صـورتامتناع،     . 5     

همچنـین  . مدت حبس نیز تا فوت قاتل ادامهدارد. حبس است

تکلیف به پرداخت دیـه، بـا فـوت قاتـل یاتراضـى ولـى دم بـا        

ایـن قـول در   . شـود هنـده بـر دیـه مقتـول، متعینمـى     دفرارى

:آمده استبیانبا این الصالحینمنهاج

اگــر ولــى مقتــول بخواهــد قاتــل را قصــاص کنــد، 

چنانچهدر طول این مدت شخصـى قاتـل را رهـایى    

دهد، بهنحوى که اجراى قصاص بـراى ولـى ممتنـع    

او . شـود،عامل فـرار ملـزم بــه ارجـاع قاتـل اســت     

اگـر خـود عامـل    . تل را حاضر کندشود تا قاحبسمى

فراردیه مقتول را بپردازد و ولى مقتـول نیـز بـه آن    

راضىشود، این امر ممکن اسـت و اگـر ایـن کـار را     

تـا قاتـل   ) حبس تـا تحویـل  (نکند،حکم همان است 

.فوتنماید و در نتیجه ملزم به دیه شود
19

ــاد     ــظ مف ــا حف ــه ب ــن ســخن در آن اســت ک ــوت ای ــه ق نکت

 ــ ــت،حقوق اولی ــرده   روای ــت ک ــه رعای ــن زمین اى دم را در ای

توانـد ابتـدا بـا توجـه بـه عمومـات       که ولى دم مـى چنان.است

ــا قاتــل تراضــى نمایــد و هــیچ   ــه دیــه مقتــول ب ســلطهولى ب

توانـد بـا دریافـت    مشکلىندارد، در این موقعیت نیز ولـى مـى  

. دیهمقتول، براى ابراء مسئولیت عامل فرار با وى مصـالحهکند 

نمایند، هم عامل رف بر سر دیه مقتول توافقمىاز آنجا که دو ط

.شوندفرار و هم قاتل از مسئولیت مبرامى

روایت سخنى از مصالحه بهمیان : اگر در اشکال گفته شود     

نیامده، بنابراین مصالحه برخلاف مفاد روایـت اسـت،در جـواب    

که در پیشتر گذشت، امـام درمقـام بیـان    چنان: شودگفته مى

بنابراین اطلاقىشـکل نگرفتـه تـا    . ر روایت نیستسایر فروع د

مانع از تمسک به سایر ادله از جملهعمومات تسلط ولى دم در 

.مورد مذکور شود

شود تا ولى دمقدرت طبق این نظر، عامل فرار حبس مى. 6     

اگر قاتل فوت کند یا قدرتدسترسى بر . و دسترسى به قاتل یابد

لواراد الـولى القـود   «: پردازده مىاو نباشد، عامل فرار به ولى دی

من الجانى فخلصه شخص منـه، سجنالشـخص حتـى یـتمکن     

الولى من الجانى فان مات الجانى اولم یقدر علیـه فالدیـۀ علـى    

».الشخص الذى خلصه
20

اولاً ابتـدا عامـل فـرارحبس    . چند نکته در این قول وجود دارد

اگر مراد  ثانیا. شود بدون اینکه از وى درخواست تحویلشودمى

از تمکّن ولى بر جانى، تمکن از طریقتحویل عامل فـرار باشـد،   

همچنـین اسـت اگـر مـراد از     .باشـد این نکته مطابق روایت مى

اما . فارغ از نحوه آن باشد) تسلط برقاتل(تمکن، حصول نتیجه 

اگر مراد از تمکن این باشدکه خود ولى در مقام دسترسـى بـر   

عامل فرار نباشد، برخلاف مفـاد  قاتل برآید و مسئولیتىمتوجه 

ثالثا قائل این دیدگاه موقع پرداخـت دیـه را دو   .باشدروایت مى

در . قدرت نداشتن ولـى دم بـر او  . 2فوت قاتل؛ . 1:داندچیز مى

» او لـم یقـدر علیـه   «این نکتهنیز اگـر مفهـوم عـام از عبـارت     

برداشتشود، به نحوى که مـراد مطلـق عـدم قـدرت ولـى چـه       

ملان فرار و چه از ناحیه خویش باشـد، مـراد ازعـدم    ازناحیه عا

. قدرت، تعذرى است که در نظریه هفتم به آن خواهیمپرداخت

در غیر این صورت، این نکته نیز با مفـاد روایتمخـالف خواهـد    

.بود

قائلان بـه ایـن دیـدگاه،   . 7     
21
حکـم اولیـه را تحویـل ودر     

ادامهدارد که این حکم تا زمانى . دانندصورت امتناع حبس مى

یا تحویل متعذر شود یا قاتل بمیـرد؛ در ایـن صـورتعامل فـرار     
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 کفایـه در . باشـد مکلف به پرداخت دیه به اولیاى دم مقتولمى

اگر فرارى قاتـل باشد،احضـار او یـا دفـع دیـه در      «: آمده است

».صورت تعذر لازم است
22

در  اند،تعـذّر را این بزرگواران با اینکه بر طبق روایت حکم داده

که گفته شد،براى افزودن فروع اند و چنانفتاواى خود گنجانده

مسئله و عدم مقابله با روایت، بایدبراى این سخن دلیلـى ارائـه   

:شود

کننـدهبا  رود که اقـدام واژه تعذّر، در جایى به کار مى. الف     

توانـد قاتـل راتحویـل    وجود تلاش، به علت عذرى موجه، نمـى 

انـد در قالـب ضـعف، نـاتوانى یابیمـارى      تواین عـذر مـى  . دهد

دهنده و همچنین قدرت مضاعف قاتل یاحمایت گسترده فرارى

اگـر در ایـن مـوارد    . از او و هر علت موجه دیگـرى بروزنمایـد  

دهنده کما کان مجبور بهتحویل باشد، تکلیـف بـه مـا لا    فرارى

گونه یقدر علیه خواهد بود که همعقل و هم نقل بیانگر قبح این

براى ازبین نرفتن حق اولیاى دم، در این صـورت  . لیف استتکا

ماهیت بـدل  . شوددیه به عنوانبدل حیلوله به آنان پرداخت مى

حیلولهآن است که اگر تحویل عین چیزى مقدور نباشد، بـدل  

ایـن بـدل در   . شـود آندر قالب مثـل یـا قیمـت پرداخـت مـى     

ــازگردد   ــه او ب ــا عــین ب ــد ت ــاقى خواهــد مان در . ملکگیرنــده ب

شـود و در  صورتاسترداد عین به مالک، بـدل عـودت داده مـى   

.صورت بدل در ملکیت مالـک بـاقى خواهـد مانـد    غیراین
23

در 

فرض مذکور نیز به سبب تعذر از تحویل قاتل، بـدل ازنفـس او   

شـود؛ در صـورتى کـه قاتلتحویـل داده     به ولى دم پرداخت مى

صـورت در  گیرد، در غیراین دهنده دیه را پس مىشود، فرارى

بــاره در ایــنشــهید ثــانى. ملــک ولــى دم بــاقى خواهــد مانــد

اگر ولى بر قاتل قدرت یافت،واجب است دیه را بـه  «: فرمایدمى

بازگرداند، حتىاگر قاتل را قصاص ننمایـد؛  ) عامل فرار(طلبکار 

زیرا دیه چون حیلوله استواجب شده و الان دلیل اخذ آن زائل 

».شده است
24

نگارنده دلیل دومى نیز براى اخذ دیه درصـورت  طبق نظر . ب

قبل از بیان دلیل دوم، باید بهچند نکته اشاره . تعذر وجود دارد

:شود

:در باب فرار و فوت دو دسته روایت وجود دارد :نکته اول

فى رجل قتـل رجـلاً عمـدا ثـم فـرَّ       السلامعلیهجعفر عن ابى. 1     

»....ان کان له مال اخذ منه : فلمیقدر علیه حتى مات قال
25

عن رجل قتل رجلاً متعمـدا ثمهـرب    السـلام علیهسالت اباعبداللّه . 2

ان کان له مال اخذت الدیۀمن مالـه  : القاتل فلم یقدر علیه قال

مام، فانه لا والافمن الاقرب فالاقرب و ان لم یکن له قرابۀ اداهالا

».ء مسلمیبطل دم امرى
26

اى گریزد،به گونهطبق روایت اول، قاتل پس از ارتکاب قتل مى

. انجامـد که به وى دسترسى نیست تا اینکـه بـه فـوت قـاتلمى    

ناظر به صورت فوتقاتل نیست؛ زیرا این » لم یقدر علیه«عبارت 

. عبارت، مغیا براى فوت است وفرض بر مغایرت غایـت و مغیـا  

همچنین این عبارت درجایى صادق است که قاتل زنده باشد و 

یابى به وى نباشد، نه اینکـه بـه سـبب    قدرت دسترسى ودست

با این بیان زمان پرداخت دیه در این روایـت  . فوت، قدرتنباشد

در روایت دوم، پرداخت دیه منـوط بهقـدرت   . باشدفوتقاتل مى

روایتبـا قـدرت   قـدرت نداشـتن در ایـن    . نداشتن بر قاتل است

تـوان  با اینبیـان مـى  . نداشتن مذکور در روایت اول فرقى ندارد

گونه نتیجه گرفت که اگر قاتل فرار کند، درصورت فوت یـا  این

.عدم قدرت بر وى دیه باید پرداخت شود

امام در این دو روایت قاتـل را مسـئول دانسـته وبـر      :نکته دوم

.م دیهبپردازداساس همین مسئولیت، وى باید به اولیاى د

علت اینکه امام در صورت عدم دسترسى وقدرت در  :نکته سوم

دانند، در ذیلروایـت بیـان شـده    روایت دوم قاتل را مسئول مى

ایـن  » .ء مسـلم فانه لا یبطلدم امرى«: فرمایندایشان مى. است

. اندبخش از روایت قاعده کلى است وعلما به آن تمسک جسته

رامسئول پرداخت دیـه ـ حتـى در    همین قاعده است که قاتل 

. کنـد صورت حیات قاتل وقدرت نداشتن به وى ـ معرفـى مـى   

بنابراین، پرداختدیه در صورت فوت قاتـل یـا عـدم قـدرت بـه      

.لحاظ قاعدهعدم ابطال دم مسلمان است

این قاعده کلى در بحث فرارى دادن قاتل نیز جارىاسـت؛       

موجبابطـال خـون   ) مطبق مقدمه دو(بدین بیان که عامل فرار 

.مسلمان شده است
27

طبق مقدمه (با تحقق عدم قدرتبر قاتل  

خـون  ) طبـق مقدمـه سـوم   (یا فوت او و نپـرداختن دیـه  ) اول

یگانه فرقبین بحث فرار و فوت با فـرارى  . رودمسلمان هدر مى

در اولى مسـئول، خـود قاتـل و در    . دادن قاتل در مسئولاست

مصــداق ایــن قاعــده  بــا تحقــق. باشــددومــى عامــل فرارمــى

حکم ) مسئولیت، فوت یاعدم قدرت، هدر رفتن خون مسلمان(

در صحیحه حریز تنهـا   السـلام علیهامام . گرددنیزجارى مى) دیه(آن 

به صورتفوت قاتل اشاره کرده ولـى ایـن مسـئله نـافى اجـراى      

.حکم درصورت قدرت نداشتن بر قاتل نیست

رقى وجود ندارد؛زیرا در البته بین واژه عدم قدرت و تعذر ف     

ایـن عـذر   . یابى، به جهت عذر موجهاستهر صورت عدم دست

رو، از سوى عامل فرار بوده و مانع تحققمطلـوب اسـت؛ از ایـن   

.انداین دو واژه از نظر مفهومیکسان

.تر استاین نظریه از سایر نظریات کامل     

نـددرباره  توانگفتنى است که اولیاى دوم و عاملان فرار مى     

تکلیف اولیه و ثانویه با یکدیگر به دیه تراضـىکنند؛ 
28
چراکـه   
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مسئولیت عامل فرار ناشى از حق اولیاىدم نسبت بـه قاتـل و   

تواند بـه سـه   تراضى مى. ماهیتا به عنوان حق ناشى از حقاست

آنکه دیه بـراى  . 1: صورت، عامل فرار را ازمسئولیت مبرّى کند

دیه را به عنوان بـدل حیلولـه   . 2رفع مسئولیتعامل فرار باشد؛

.مصالحه به پرداخت دیه مقتول. 3بپردازد؛
29

ــبس،       ــول ح ــا در ط ــل ی ــول تحوی ــرار در ط ــل ف ــر عام اگ

چیست؟دهد،بمیردتکلیفعودتولىرابهبرقاتلتسلطبدوناینکه

بـاره از فقهـا کلامـى نقـل نشـده و روایـت نیـز در        در این     

رسـد کـه در حیاتعامـل    مـى بدوا به نظر . اینزمینه ساکت است

فرار فقط تحویل متعین بود و با فوت عاملمسئولیت متعـین او  

در ایـن صـورت، نـه ازامـوال وى دیـه گرفتـه       . شودمرتفع مى

اند؛ زیرا اولاً تحویـل،  شود و نه ورثه او مکلف به وظیفهعاملمى

) ورثه(مسئولیتى بود قائم به خودعامل و سرایت آن به دیگرى 

ولاَ «: فرمایـد که قرآن مـى ومسلّمات است، چنان برخلاف اصول

 )164:انعـام (».تَکْسبکُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ علَیهـا ولاَ تَـزِر وازِرةٌ وِزر أُخْـرَى   

شـود؛ زیـرا تنهـاتکلیف بـه     همچنین دیه بر مال او متعین نمى

تحویل فعلیت داشت و دیه پس از حصـولتعذر یـا فـوت قاتـل     

بـه بیـانى   ). رض هم بر عدمتعین آن استکه ف(شد متعین مى

.دیگر پرداخت دیه ایجاب مالمیجب است

در سـایر ابـواب فقـه،من    . نفسه خوب اسـت این توجیه فى     

در . داننـد جمله کفالت، علما فوت کفیـل را مسـقط کفـالتمى   

امـا مـوت کفیـل، پساشـکالى در بطـلان      «: آمده است جواهر

».کفالت در این هنگام نیسـت 
30
طبق عقیـده نگارنـده ـ    امـا  ـ  

ترین اشکال، در صورت عدمتعلقّ دیه، ابطال خون مسلمان مهم

است و قاعده عدم ابطالخون مسـلمان، اقتضـا دارد کـه دیـه از     

کـه در بحـث فـرار و فـوت     چنان. ترکه عامل فرارپرداخت شود

.شودقاتل، قاتلمسئول ابطال شناخته و دیه از اموال او اخذ مى

توان درباره تکلیف اولیهو ثانویه باور نگارنده مى در پایان به     

:گونه نتیجه گرفت کهاین

در صـورت تمکینعامـل   . عامل فرار مکلف به تحویل اسـت      

یا ولـى تأکیـدبر تحویـل    : فرار به تحویل، دو صورت وجود دارد

شـود  یا عامل موفق بهتحویل مى: دارد که خود دو صورت دارد

ءالذمـه  وفـق بـه تحویلشـد، وى بـرى    اگـر م . شودیا موفق نمى

شود، اما اگر موفق نشد چه بهجهت فوت قاتل و چه تعـذر،  مى

اما اگر ولى بر تحویـل تأکیـد   . در هر صورت باید دیه رابپردازد

ندارد، بدین معنا کههم به دیه راضى است هم بـه تحویـل، در   

ــا عامــل اســت؛ اگــر قاتــل را تحویــل داد   ایــن صــورتاختیار ب

شود، اما اگر پرداخت دیه را در نظر داشـت سـه   مىءالذمهبرى

اگر دیه را به عنـوان بـدل حیلولـه داد، حکـم بـدل      : صورتدارد

ــل را  جــارىمى ــه قات ــس از پرداخــت دی شــود، یعنــى اگــر پ

گرداند و در صورت تحویـل نـدادن یـا    تحویلدهد، دیه را بازمى

) یا هر مبلـغ دیگـرى  (اگر دیه . شودفوتقاتل دیه ملک ولى مى

ابراى مصالحه به عنـوان ابـراء ذمـه خـود از تکلیـف تحویـل،       ر

پــردازد، در ایــن صــورت ذمــه عامــل بــه تحویــل بهــولى مــى

تواند قاتـل را تعقیـب نمایـد و    شود و ولى شخصا مىمبرىمى

درصورتى که دیه به عنوان دیه مقتول پرداخت شود، هم قاتلو 

.شوندءالذمه مىهم عامل برى

ر تمکـین نکنـد، در ایـن صـورت دووجـه      اما اگر عامل فرا     

گـردد  اگر ولى تأکید بر تحویل دارد، عاملحبس مى: وجود دارد

: در این صورت نیزدو وجـه وجـود دارد  . تا به تحویل وادار شود

ءالذمـه  شود که در اینصورت بـا تحویـل بـرى   یا عامل ملزم مى

گردد و اگر به سبب عذر یافوت قاتل نتوانست تحویل دهد، مى

شـود،  درصورت دیگر که عامل ملـزم نمـى  . د دیه را بپردازدبای

ماند و پـس از فـوت قاتـل،    وى تا فوت قاتل درحبس باقى مى

اگر ولى تأکید به تحویل ندارد و عامل . پردازددیه را به ولىمى

اول آنکـه  : دهد سه صـورت وجـود دارد  پیشنهاددیه به وى مى

ه بـراى ابـراء   دیهبدل حیلوله است؛ دوم آنکـه دیـه بـا مصـالح    

.مقتول استباشد؛ سوم پرداخت دیه به جهت دیهذمهعامل مى

شـود،اگر بـه   در تمام صورى که عامل موفق به تحویل نمى     

جهت فوت وى باشد، دیه از اموال عامل به عنوانبـدل حیلولـه   

.شودپرداخت مى

دهنـده  پس از پرداخت دیه بـه ولـى دم، آیـا شخصـفرارى         

اتل یا اولیاى او جهت بازپسـگرفتن دیـه مراجعـه    تواند به قمى

کند؟

اگــر عامــل فــرار دیــه را بــه عنــوان مصــالحه بــراى ابــراء       

ذمهخویش از مسئولیت تحویل به ولى داده است، بدیهىاست 

اى درجهـت منـافع   تواند مراجعه نماید؛ زیرا این معاملهکه نمى

ورتى هم کـه  در ص.باشد و ارتباطى با قاتل نداردخود عامل مى

دیه به عنوان بدل حیلوله یا دیه مقتولپرداخت شده باشـد نیـز   

تواند مراجعه کند؛ چون باوجود نبـودن نـص یـا ظهـورى     نمى

دهندهبه قاتل یا اولیاى وى در روایـت،  مبنى بر مراجعه فرارى

همچنـین  . دهنده شـده اسـت  تکلیف اولاً و بالذاتمتوجه فرارى

دیونى را بدون اذن او ادا نمایـد  هر کسى دین م:گویدقاعده مى

.حق رجوعبه مدیون را ندارد
31

در فرض مذکور عامل بدون اذن قاتل اقدام بهپرداخـت دیـون   

صـاحب  . قاتل کرده، بنابراین با پرداخت دیـه حقرجـوع نـدارد   

در بحث فـرار وفـوت   «: باره آوردهاستدر این مفتاح الکرامه

اجب است از مال او قاتل گفته شد که اگر قاتل فرارکند، دیه و

اخـذ شـود،   ) اگر خود مـالى نداشـت  (یا اقرباى او) اگر دارا بود(

اگـر قاتـل   ) در مسئله مـا (پس . بصیر آمدکه در موثقهابىچنان
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کماکان فرارنماید و فرار استمرار یابد، مال از جیب عامل فـرار  

».شودخارجمى
32

ولیاى از این بیان علاوه برحکم عدم امکان رجوع عامل فراربه ا

دهنده یااولیاى قاتل ـ بـه   قاتل، حکم مراجعه ولى دم به فرارى

.شودصورت تضامنى ـ روشن مى

بررسى خلأهاى قانونى

کــه در طلیعــه بحــث گذشــت، هــدف از ایــن نوشــتار  چنــان

تبیینخلأهاى فقهـى ـ قـانونى مـواد مربـوط بـه جـرم فـرارى         

در مبحـث قبـل بـه بررسـى     . دادنمحکومان به قصـاص اسـت  

در ایـن مبحـث   . اینجرم و فروعات آن از نظـر فقـه پـرداختیم   

بهبررسى تطبیقى یک بـه یـک مـواد قـانونى بـا فقـه و بیـان        

.نقاطضعف آنها خواهیم پرداخت

ش1370قانون مجازات مصوب سال . الف

ایـن  .ریزى شـد پى 267در قالب ماده  1370این جرم در سال 

:داردماده اشعار مى

محکوم به قصاص رارهـائى  هرگاه شخص یا اشخاصى 

باشند وهرگاه به دهند موظف به تحویل دادن وى مى

کننــده در انجاموظیفــه تشـخیص قاضــى رســیدگى 

کوتاهى نماید و حـبس وى مـؤثر در الـزام یااحضـار     

.گرددباشد، تا زمان معرفى، محکوم به حبسمى

چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحودیگرى تحویل وى . تبصره

.دهندهضامن دیه مقتول استعذر شود فرد فرارىمت

روشن است براى ارتکاب این جـرم شـخص مرتکبموضـوعیت    

تواند مرتکب این جرمباشد، اعـم از اینکـه   ندارد و هر کسى مى

مرتکب منفردا یا مجتمعـا، بـا سـوءنیت یابـدون آن، مـأمور و      

.غیرمأمور و یا هر صورت دیگرى باشد

شود باید محکوم به قصاصباشد مى شخصى که رهایى داده     

.نه متهم به قصاص یا محکوم به جرایم دیگر

تکلیف اولیه پس از رهایى دادن محکوم به قصـاص،تحویل       

دهنـده او را تحویـل داد، تکلیـف راادا کـرده     است؛ اگر فـرارى 

هرگاه بـه  : گویداست، ولى در صورت عدم تمکین، قانونگذارمى

ده در انجاموظیفه کوتاهى نماید و کننتشخیص قاضى رسیدگى

حبس وى مؤثر در الزام یا احضارباشد تا زمان معرفى، محکـوم  

.گرددبه حبس مى

:این عبارت چند ایراد دارد     

» گرددحبسمى... حبس وى مؤثر در الزام باشد«عبارت . 1     

نادرست است؛ زیرا مفهوم این عبـارت آن اسـتکه اگـر حـبس     

ایـن در حـالى   . گـردد ر الزام نباشد، حبسنمىعامل فرار مؤثر د

است که در بحث فقهى بیان شد کهعامل فرار به محض امتناع 

.گردد،خواه مؤثر واقع شود یا خیراز تحویل حبس مى

اگر بپذیریم که ملاك تأثیر اسـت، ضـابطه تشخیصـآن    . 2     

ــى  ــه قاضــى م ــل از اجــراى حــبس  چیســت؟ چگون ــد قب توان

شود؟شودیانمىمىمؤثرواقعدحبسدهزمان،تشخیصوگذشت

شود حبس مؤثر در الزام باشـد، تـأثیردر   وقتى گفته مى. 3     

باشد؟ ممکن استشخصى با چند طى چه مدت حبس، مراد مى

روز حبس، ملزم شود، در حـالى کهـدیگرى بـا سـالیان سـال      

آیـد  وقتى ازالزام بحث به میان مـى . حبس کشیدن ملزم نشود

باید طى مدت کوتاهى پـس  : گویدخته،مىعرف به قضاوت پردا

در غیر این صورت، . از صدور حکم،محکوم ملزم به تحویل شود

عـلاوه بـر اینکـه    . حبسنتوانسته تأثیر خود را بر جـاى بگـذارد  

قراردادن تشخیص تأثیر به دست قاضى، بدون معرفى ضابطهو 

.هاى فراوانى منجر خواهد شدملاك، به اعمال سلیقه

توان به حبس نامعلوم در دادنامـه حکمـداد؟   ه مىچگون. 4     

هـا  دادگـاه «:قانون آیین دادرسى مدنى آمـده اسـت   4در ماده 

اند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیینتکلیف نماینـد و  مکلف

روشن است که ـ  » .نباید به صورت عام و کلى حکم صادرکنند

نون با توجه به عمومیت این ماده واختصاص نداشتن آن بـه قـا  

آیین دادرسى مدنى ـ قاضىباید در دادنامه مذکور، به صـورت   

کلى حکم صادر کند؛ درحالى که حکم کلى به حـبس، بـدون   

در نظر گرفتن مدتآن، از مواردى است که ایـن مـاده نـافى آن    

شد، با ماهیـت  بنابراین اگرتعبیر بازداشت به کار برده مى. است

.این جرمسازگارتر بود

هاى غایت حبس، زمان معرفى قاتل اسـت،چگونه  اگر انت. 5     

تواند قاتل را معرفـى نمایـد، در حالىکـه وى در    عامل فرار مى

برد و امکان دسترسـى بـه خـارج اززنـدان را     حبس به سر مى

ندارد و اگر مراد از انتهاى حبس لحظـه تمکـین عـاملفرار بـه     

.اى در ماده وجود نداردتحویل و معرفى است، قرینه

. در تبصـره، ایـراددارد  » ضامن دیه مقتول است«عبارت  .6     

باشد؛بدل از نفس در بحث فقهى گفته شد دیه بدل حیلوله مى

قاتلى که از دست رفته و عامل فرار از ید ولىدم خارج نمـوده  

گرچه این دیه باواسطه بـه دیـه مقتـول    . است نه نفس مقتول

.شودمرتبط مى

اده نگاهى آمرانه است و بهماننـد  نگاه قانونگذار به این م. 7     

جا داشت . جرایم داراى حیثیت عمومى به آن نظر افکندهاست

براى شروع به تعقیب یا اقدام به حبس یادستور اخذ دیه، نظـر  

.شدولى دم جویا مى

گونه توجهى به امکان گذشـت، عفـوو   در این ماده هیچ. 8     

.مصالحه بین ولى و عامل فرار نشده است

دهنـدهفوت  اگر در طى دوره تحویل یا حـبس، فـرارى  . 9     

نماید، تکلیف چیست و چه اقدامى باید اتخاذ کرد؟
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پس از فوت قاتل یا تعذر تحویل وى و پرداختدیـه بـه   . 10     

تواند براى استرداد دیهبـه اولیـاى   اولیاى دم، آیا عامل فرار مى

در مـواد  قاتل مراجعه نماید؟ این در حالى اسـت کهقانونگـذار   

قانون مدنى تکلیف ضامن وکفیل را در مراجعه یا  751و  722

.عدم مراجعه آشکارا بیان کرده است

تواند تضامنا بـه هریـک از عـاملفرار یـا     آیا ولى دم مى. 11     

اموال و اولیاى قاتل براى اخذ دیه مراجعه کند؟

اگـر  .در فرض تعذر، احتمال حیـات قاتـل وجـود دارد   . 12     

دهنده اخذشود، سـپس  شود تعذر حاصل و دیه از فرارىفرض 

عامل تعذر مرتفع و امکان دسترسى بـه قـاتلفراهم گـردد، آیـا     

تواند به قاتـل اسـتیلا یابـد و اعمـالحق کنـد؟ در ایـن       ولى مى

شود؟ آیاباید به عامل فـرار رد شـود   صورت، تکلیف دیه چه مى

تعـذر آیـا    یا اینکه در ملک ولى باقىخواهد ماند؟ پس از رفـع 

دهنده باقى است؟ اگر عامل فرار تکلیف به تحویلازسوى فرارى

تواند دیه را بازپس بگیرد؟قاتل راتحویل داد، مى

ــان      ــى چن ــه م ــه ملاحظ ــاده   ک ــن م ــارات ای ــود، در عب ش

.برخىایرادها وجود دارد و در برخى موارد سکوت کرده است

ش 1375قانون مجازات مصوب سال . ب

هـاى بازدارنده،مصـوب   در بخش تعزیـرات و مجـازات  قانونگذار 

در تغییراتى که به عمل آورده، دربارزترین مورد به  1375سال 

تفکیک مرتکب این جرم به مأمورانموظف و سایر افراد غیـر از  

هـاى  ولى کماکان به برخى سـکوت .این مأموران پرداخته است

فـاحش،  ادامه داده ودر برخى مـوارد بـا اشـتباهاتى     267ماده 

عباراتى را به کار بردهکه مبناى فقهى ندارد که ذیلاً به بررسى 

:پردازیمآنها مى

ارتکاب جرم توسط مأموران موظف. بند اول     

:مقرر داشته است 549قانونگذار در ماده 

هرکس مأمور حفظ یا مراقبـت یـا ملازمـت زنـدانى     

اى باشد و مساعدت در فـرار نمایـد یـا    شدهیاتوقیف

رار او را تسهیل کند یـا بـراى فـرار وى تبـانى     راهف

:ومواضعه نماید، به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد

اگــر زنــدانى محکــوم بــه قصــاص یــاتوقیف شــدهمتهم بــه قتــل  . ب

باشـد  مستوجب قصاص باشد عامل فرارموظف به تحویل دادن وى مى

شود و تا تحویل وى درزنـدان بـاقى   و در صورتعدم تحویل زندانى مى

و اگر فرارى فوت کند و یاتحویل وى ممتنع شود، چنانچـه  ... ماندمى

دهنـده بـه پرداخـت دیـه بـه اولیـاى       محکوم بـه قصاصباشـد فـرارى   

.دممقتول محکوم خواهد شد

که آشکار است این ماده، مرتکب جـرم را مـأمورانموظف   چنان

شمارد کـه بامسـاعدت در   برمى) به حفظ، مراقبت یا ملازمت(

ل راه فرار یا تبـانى بـا محکـوم بهقصـاص، زمینـه      فرار یا تسهی

از آنجا کهاین ماده به بررسـى  . آورندگریختن وى را فراهم مى

پردازد، از بررسى و طرح آنهـا  فرارى دادن سایر مجرمان نیزمى

کنیم و تنهابه برشمارى ایرادهـاى ایـن مـاده در    خوددارى مى

.پردازیممورد جرم مورد بحثمى

. یراد، واژه مجـازات در صـدر ایـن مادهاسـت    نخستین ا. 1     

» .به ترتیـب ذیـل مجازاتخواهـد شـد    «: داردقانونگذار مقرر مى

شاید این واژه در مورد سایر جرایم موجوددر این ماده عبـارت  

صحیحى باشد، ولى در خصوص جرممورد بحث اشتباه اسـت؛  

نمایـد و در  زیرا قانونگذار، عامل فرار راموظف بـه تحویـل مـى   

این حبس نه به سـبب  . کندت عدم تحویل، اورا حبس مىصور

، بلکـه بـه عنـوان    )عمـل فـرارى دادن  (مجازات جرم واقعشده 

بنابراین استعمال این کلمه بـراى  . باشدامتناع وى ازتحویل مى

.اینعمل داراى اشکال است

گونـه مـأموران وعـدم    شایسته بود با توجه به سمت این. 2     

ط به فرارى دادن محکومان بهقصـاص بـه   احتساب احکام مربو

عنوان مجازات، قانونگذار مجازات مستقلى رابراى این افـراد در  

.گرفتنظر مى

در صــورت  «: قانونگــذار در ایــن مــاده آورده اســت    . 3     

واضح است که عدم تحویل دراین » .شودعدمتحویل زندانى مى

تیجـه  ماده، عدم تحویل در نتیجه است؛ بـدین معنـا کـه تنهان   

خواه باعذر باشد، خواه . معیار و ملاك است) تحویل و عدم آن(

در حالى که مورد حبس درجایى اسـت کـه عامـل    . بدون عذر

فرار از تحویل امتناع ورزد، نه درصورتى که عدم تحویل نتیجه 

.باشداثر عامل مىاقدام بى

،عبـارت  »مانـد تا تحویل وى در زندان باقى مى«: عبارت. 4     

ى نیست؛ زیرا کسـى کـه در زنـدان بـاقى مانده،چگونـه      درست

براى الزام وى به «:شدبهتر بود آورده مى. تواند تحویل دهدمى

شود و تا ملزم شدنوى به تحویـل در زنـدان   تحویل، حبس مى

».ماندباقى مى

، »یا تحویل وى ممتنعشـود «: در عبارت» ممتنع«کلمه . 5     

هاى ل در هر صورتىحتى راهمفهِم عدم امکان دسترسى به قات

این در حالى است که واژهتعذر در کلام فقهـا  . غیر عادى است

حاوى چنین معنایى نیست؛ بدین معناکه به رغم حصول عـذر  

هاىغیرعادى براى نیل به هدف وجـود  کم راهدر تحویل، دست

واژه امتناع ناظربه نتیجه عمل است؛ یعنى علل و شرایط . دارد

اند که این نتیجه حاصل نشود، ست هم دادهبه نحوى دستدر د

در حالىکه تعذر نـاظر بـه فاعـل اسـت و باعـث جلـوگیرى از       

در نتیجـه اگـر عامـل فـرار بـه علـت       . شوداستمرارتعقیب مى

نداشتنتوان مالى یا بدنى قـادر بـه تعقیـب و دسـتگیرى قاتـل      

نباشدـ هرچنـد دیگـران قـدرت بـه حصـول نتیجـه را داشـته        

شده، در حـالى کـه امتنـاع حاصـل نشـده       باشند،تعذر حاصل
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بنــابراین بــودن کلمــه ممتنــع در ایــن مــاده خــالى از  .اســت

 1370این مورد از مواردى است که قانونگذار سال. اشکالنیست

.عبارت صحیحى را به کار برده بود

حتى اگر فرض شود لفظ ممتنع صـحیح اسـت،  . 6     
33

ایـن  

چهبسـا  . اسـت  ماده درباره پس از رفع امتنـاع سـکوت کـرده   

ممتنع شدن تحویل به علتى است که با رفـع آن علت،تحویـل   

در این صورت آیا تکلیف بهتحویل وجود دارد؟ . شودممکن مى

اگر قاتل تحویل داده شد یا به هر نحـودیگر ولـى دم بـه قاتـل     

دسترسى پیدا کرد، دیه اخذ شده چهتکلیفى دارد؟

ــى کــه در شــماره . 7       11، 10، 9، 8، 7هــاى کلیــه ایرادات

.ذکر شده است، در اینجا نیز مطرح است 267ذیلبحث از ماده 

ارتکاب جرم توسط غیرمأموران موظف. بند دوم     

انگـارى  قانون مجازات اسـلامى بهجـرم   551قانونگذار در ماده 

 549ر در ماده این بزه نسبت به سایر افراد غیر از مأمورانمذکو

:در این ماده آمده است. پرداخته است

نباشد )549(اگر عامل فرار از مأموران مذکور در ماده 

و عامدا موجبات فرار اشخاصى کـه قانونازنـدانى یـا    

اند را فراهم آورد به طریقذیل مجـازات  دستگیر شده

:خواهد شد

ل اگر زندانى محکوم به قصاص باشد عامـل فرارموظـف بـه تحوی ـ   . ب

شود و تـا تحویـل   باشد و در صورتعدم تحویل زندانى مىدادن وى مى

چنانچه فـرارى فـوت کنـد و یاتحویـل وى     . ماندوى درزندان باقى مى

دهنده به پرداختدیه به اولیاى دم مقتـول محکـوم   ممتنع شود فرارى

.خواهد شد

در این ماده نیز برخى ایرادهاى مذکور در ذیـل بحـث ازمـاده    

و همچنینایرادهــاى  6تــا  1ایرادهــاى شــماره  از جملــه 549

قـانون   267ذیـل بحـث از مـاده    11، 10، 9، 8، 7هـاى  شماره

.مجازات اسلامى در این ماده جارى است

گیرىنتیجه

ــرارى    ــى جــرم ف ــس از بررســى فقه ــدا پ ــن نوشــتار ابت در ای

دادنمحکومان به قصاص از نظر مبـانى و فـروع مسـئله، اقـوال     

.ه تفکیک تحلیل کردیمونظریات علما را ب

تبیین تکلیف اولیه و ثانویه عامل فـرار، همچنیننگـاهى   . 1     

ویژه به حقوق اولیاى دم و عامل فرار؛

پاسخ از شبهه مغایرت طولانى شدن حبس عاملفرار بـا  . 2     

ها؛اصل قانونى بودن مجازات

تبیین احکام پس از فوت قاتل یا حدوث تعذر ومواردى . 3     

.از این قبیل

:هاى مواد مذکور به این ترتیب استکاستى     

کم توجهى به حقوق متهم  قبل و بعد از تحویلقاتل؛. 1     

توجهى به حقوق اولیاى دم قبل از تحویل قاتل؛کم. 2     

ــتفاده از واژه. 3      ــارا اس ــا و عب ــایرت   ه ــبب مغ ــه س تى ک

.شوند و مواردى از این قبیلها با فقه مىمفادماده

ــکال  راه      ــع اش ــراى رف ــر ب ــاى زی ــیش کاره ــاى پ ــه ه گفت
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١
دبن یعقوب كلینى،  ، ب الشیعهوسائلـ محم

.١، ح ١٦
٢

من لايحضره ـ این روایت با همين محتوا در 

نقل شده است؛ با این تفاوت كه  الفقیه

ذكر » ابدا«واژه » اولیاء«بعد از كلمه 

ــه  ــده و كلم ــا«ش ــه » جمیع ــس از كلم پ

روایت منقول در . نیامده است» یؤدوا«

دبن  من لايحضره الفقیه سندا مرسل است محم

من لايحضـره  شیخ صدوق، (على بابویه قمى 

).١٠٩، ص ٤، ج الفقیه
٣

.ـ همان
٤

، ج تحریرالوسیلهلّه موسوى خمینى، الـ روح

.٥، مسئله ٣٧٥، ص ٢
٥

.٨ـ همان، مسئله 
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٧
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٩

الدروس الشـرعیة فى فقـه   ـ شهید اول، 

؛ جعفربن حسن حلّى، ١٠٥، ص ٣، ج الامامیه
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٩٧.
١٤

د طوسى،  ؛ ٣١٧، ص النهایةـ جعربن محم
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، ص ٤، ج الافهـام مسالك؛ شهید ثانى، ١٣٩

د حسینى شقرائى عـاملى،  ٢٤٥ ؛ جوادبن محم
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بائى، همـان، ج  بن محمد معاذ طباطسیدعلى

بن حسـن راشـد صـیمرى،    ؛ مفلح٢٩٨، ص ٩
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ــادالاذهان ــو، ٤٠٣، ص ١، ج ارشــ ؛ همــ

؛ شهید اول، ٤١٤، ص ١٤، ج الفقهاتذكره

.١٣٩، ص الدمشقیهاللمعه
١٩
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٢٤

، ص ٤، ج الافهـام مسـالك ـ شهید ثانى، 

٢٤٦.
٢٥

دبن حسن حر عاملى،  ، الشیعهوسائلـ محم

.٣، ح ٤ب 
٢٦

.١ـ همان، ح 
٢٧

ـ كما اینكه روایت صحیحه حریز وى را 

.داندمسئول مى
٢٨

دبن حسن حر عاملى، همان، ج : ك.ـ ر محم
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.٢٢٤، ص ١، ج تحریرالاحكام
٣٢
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٣٣

حالى كه فرض بر نادرست بودن آن ـ در 

با . است و باید واژه تعذر به كار رود

وجود استعمال این واژه احكـام پـس از   

رفع تعذر را نیز باید در قـانون ذكـر   

، ذیل بحث از ١٣این احكام در مورد . كند

.ذكر شده است ٢٦٧ماده 
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